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گلاره عباســی فعالیت حرفه ای اش را از اواسط دهه80 در 
تلویزیون و سینما آغاز کرد. تا اواسط دهه90 در بسیاری از 
سریال های پرمخاطب تلویزیون )کتاب فروشی هدهد، در 
چشم باد، نون و ریحون، شیدایی، مدینه، کیمیا و...( به ایفای نقش پرداخت. در سینما با بازی در 
»اشیا از آنچه می بینید به شما نزدیک ترند« چند جایزه بین المللی کسب کرد و با بازی در فیلم هایی 
چون »شیار 143« و »نفس« همکاری اش را با نرگس آبیار ادامه داد. او همچنین در دهه90 در سریال 
پرمخاطب »شهرزاد« بازی کرد و در فصل سوم آن حضور تأثیرگذارتری داشت. از اواخر دهه90 بود 
که حضور عباسی در سینما پررنگ تر شد و در فیلم هایی چون، »شهربانو«، »پدران«، و »شادروان« 
بازی کرد. ادامه همکاری او با نرگس آبیار در پایان دهه90 برایش ســیمرغ بهترین بازیگر مکمل 
زن سی و نهمین جشنواره فجر برای ایفای نقش شهلا در ابلق را به ارمغان آورد و بازی اش در فیلم 
مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت. به نظر می رسد با ادامه این روند دهه جدید برای او فصلی 

جدید و البته پرکارتر در کارنامه هنریش باشد.

برای نخســتین بار در فیلم »قتل 
آنلاین« )مســعود آب پــرور( حضور جلوی 
دوربیــن را تجربه کردید و ســپس به مدت 
10سال در بسیاری از سریال های پرمخاطب 
تلویزیون بازی کردید و در این بین با بازی در 
فیلم هایی مثل »یک گزارش واقعی« و» اشیا از 
آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند«، 
»شیار143«، »نفس« و البته حضور در شهرزاد 
در سینما و شــبکه خانگی به نوعی از ثبات 

رسیدید. کمی از این مسیر بگویید.
من ابتدا در دوره دبیرستان با کلاس های بازیگری 
شروع کردم. در حوزه هنری تئاتر کار می کردیم. 
بعد از آن با حضور در کلاس های آقای تارخ وارد 
فضای کار تصویری شــدم. همان زمان دانشکده 
تئاتر قبول شــدم و تئاتر خوانــدم. اما هیچ وقت 
به صورت جدی تئاتر کار نکردم و بیشتر کارهایی 
که انجام دادم کارهای جشــنواره ای بود تا اینکه 
همین فیلم آقای آب پرور و همینطور سریالی از 
ناصر هاشــمی را کار کردم. اما به نظرم نخستین 
حضور جدی مــن در تلویزیــون و در کنار یک 
گروه کاملا حرفه ای برای من سریال در چشم باد 
)جعفری جوزانی( بود که قرار بود نسخه سینمایی 
آن را هم اکــران کنند. در ســریال نقش خوبی 
داشتم حدود 2سال سر صحنه در چشم باد بودم و 
بعد از آن با مرضیه برومند »کتاب فروشی هد هد« 
را کار کردم. در این بین افتخار این را داشــتم که 
به عنوان دستیار، برنامه ریز و بازیگر با خانم برومند 
)همه بچه های من( همکاری کنم. بعد از کار خانم 
برومند با یک گزارش واقعی )داریوش فرهنگ( 
حضور جدی تری در سینما داشتم که البته فیلم 
پس از نمایش در جشنواره مجوز نمایش نگرفت 
و به اکران درنیامد. در ادامه فعالیتم سریال های 
زیادی بازی کردم. مثل »شیدایی« )عسگرپور( 
که یک کار مناسبتی بود و هر شب پخش می شد و 
در نقش اصلی آن سریال بازی می کردم و بازخورد 
خوبی هم داشــت. بعد از آن با ســیروس مقدم 
»مدینه« و با جواد افشار »کیمیا« را کار کردم که 
هر دو پرمخاطب بودند.  پس از مدتی با اشیا از آنچه 
می بینید به شما نزدیک ترند به سینما برگشتم که 
کار خوبی بود و در جشــنواره دیده شد اما بیشتر 
موفقیت اش را در جشنواره های خارجی به دست 
آورد و چنــد جایزه  بین المللــی در کارگردانی و 
بازیگری گرفت. به واســطه دیده شدن کارم در 
فیلم و جایزه هایی که در جشنواره های بین المللی 
گرفتم در جشــنواره هند حضور در هیأت داوران 
را تجربه کردم. بعد از همه اینها ســریال شهرزاد 
پیش آمد که جــزو پرمخاطب ترین کارهای این 
چند ســال بود. نقش اکرم را هم دوست داشتم 
و به نظرم خصوصا در فصل سوم بسیار تأثیر گذار 
بود و از آن تجربه هایی بود که دوســتش داشتم. 
در همین زمان شیار 143هم در جشنواره دیده 
شــد و در ادامه نفس را با خانم آبیار کار کردم تا 

رسیدیم به ابلق.
با توجه به تجربــه موفقی که در 
همکاری بــا نرگس آبیــار و مرضیه برومند 
داشتید به نظر می رسد با کارگردانان زن رابطه 
خوب و سازنده ای دارید. اساسا در همکاری با 
فیلمساز چه نکته ای برایتان اهمیت بیشتری 

دارد.
به نظرم نمی توان جنسیت کارگردان را معیاری 
بــرای همــکاری درنظــر گرفت؛ چــرا که من 
با کارگردان هــای مرد بســیاری کار کرده ام که 

همکاری موفقی هم بوده. مهم کیفیت فیلمنامه 
و نقش اســت. نکته ای که می توان در پاسخ شما 
مطرح کرد این اســت کــه در فیلم هایی که یک 
کارگردان زن پشت دوربین است می توان گفت 
توجه به احساسات و دغدغه های زنانه یا مادرانه 
بیشتر است. در این بین شیار 143می تواند یک 
نمونه منحصر به فرد باشد که حضور زنان و مادران 
را در پشت صحنه جنگ نمایش می دهد. من در 
آنجا نقش خواهری را داشتم که در کنار مادرش 
در انتظار بازگشــت برادرش از جنگ اســت و از 
منظر این زنان کمتر به جنگ پرداخته شده بود. 
باید به این نکته هم اشــاره کنم که من با مرجان 
اشرفی هم کار کرده ام که تجربه خوبی برایم بوده.
در این ســال ها رابطه ویژه ای هم 
با نرگس آبیار داشــتید. همانطور که اشاره 
کردید در اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما 
نزدیک ترند کارتان دیده شد و پس از بازی در 
شــیار 143و نفس برای بازی در ابلق سیمرغ 
بهترین بازیگر زن مکمل جشنواره را گرفتید. 
کمی از همکاری موفقی که در پرداخت بهتر 

نقش ها در این سال ها با هم داشتید بگویید.
به واســطه همکاری که در این سال ها با نرگس 
آبیار داشته ام  از حیث مواجهه با فیلمنامه و نقش 
درک متقابلی از هم داریم. به  نظرم نکته مثبتی 
که در مورد شــیوه کارگردانی ایشان می توان به 
آن اشاره کرد شناخت دقیقی است که او از قصه 
و شخصیت هایش دارد. این شــناخت به بازیگر 
کمک می کند خصوصا با توجه به حساسیتی که 
خانم آبیار به عملکرد بازیگر دارد اتفاق خوبی سر 
صحنه برای بازیگر بیفتد. خودشان با کاراکترها 
زندگی می کنند و با بازیگر در مورد شخصیت گپ 
می زنند و روی تمام لحظات بازی بازیگر تمرکز 
می کنند. روی گریم، لباس، لحن گویش و نحوه 
دیالوگ گفتن، راه رفتن و همــه جزئیاتی که در 
بازی اهمیت دارد احاطه دارند و این راهنمایی ها 
به بازیگر کمک بســیاری می کند. همیشــه در 
تولید، پیش تولید جلســات زیادی با هم داریم 
و هم از بعــد روان تحلیلی و هــم از بعد فیزیکی 
در مورد شــخصیت بحث می کنیم تا درونیات و 
انگیزه هایش را بهتر بشناسیم و این دیالوگ بین 
بازیگر و کارگردان در پرداخــت کاراکتر حیاتی 
است. در واقع نگاه شخصیت را واکاوی می کنیم تا 
بدانیم نگاهی که به مسائل دارد تا چه حد برگرفته 
از گذشته، موقعیت اجتماعی، تحصیلات، روابط 
عاطفی و... او است. ممکن است مخاطب گذشته 
شــخصیت را نداند اما ما باید شناخت جامعی از 

گذشته او داشته باشیم.
شیوه مواجهه تان با شخصیت شهلا 

چطور بود؟
برای من شهلا نقش بسیار جذابی بود. ابلق فیلمی 

اجتماعی بود که داستانش از دل جامعه می آمد و 
موضوع روز زنان را مطــرح می کرد. ضمن اینکه 
شهلا در قصه نقش مهمی داشت و با اینکه نقش 
مکمل بود جای کار بســیاری داشت. خانم آبیار 
ایده هایی داشتند که با هم در مورد آنها با جزئیات 
صحبت می کردیم و این به پردازش نقش کمک 
بسیاری کرد. ضمن اینکه گریم و طراحی لباس 
هم در پرداخت بهتر شــخصیت شــهلا اهمیت 
ویژه ای داشت. همه اینها کمک کرد تا شخصیت 
شهلا عمق بیشــری پیدا کند و برای من تجربه 

لذت بخشی باشد.
موقعیت شهلا در قصه به گونه ای بود که موضعی 
که در برابر خیانت همســرش داشت در معرض 
قضاوت شخصیت های دیگر و همینطور تماشاگر 
است. برای ارائه بهتر درونیات شخصیت اهمیت 
زیادی داشــت کــه خودتان به عنــوان یک زن 
فاصله تان را از قضاوتی که نســبت بــه او دارید 
حفظ کنید و با درک موقعیت و موضعی که دارد، 

جزئیات رفتارش را بازی کنید.
من به عنوان یک بازیگر وقتی با یک نقش ارتباط 
برقــرار می کنــم، قضاوت های خود نســبت به 
شــخصیت را وارد ایفای نقــش نمی کنم. مثل 
همه نقش هــای مثبت و منفی که یــک بازیگر 
بازی می کند موضع شــخصیت هر چقدر هم که 
از موضع شخصی بازیگر دور باشــد اما باید فارغ 
از قضاوت شــخصی او بازی شــود. من شهلا را 
به عنوان شخصیتی شناختم که خودش یکی از 
قربانی های ماجراست و از این زاویه به او نزدیک 
شــدم. تلاش کردم بخش های ســفید و سیاه و 
خاکستری شخصیت را بشناسم و با او مانند همه 
آدم ها که خوبی ها و بدی هایی دارند مواجه شوم. 
شهلا هم مثل همه آدم های یک جاهایی قربانی 
شــده و زخم خورده و یک جاهایی به واســطه 
زخم هایی که خورده دست به رفتارهایی می زند 

که شاید خیلی هم اخلاقی نباشد. 
من پیش از این هم نقش هــای منفی بازی کرده 
بودم و فارغ از قضاوت خودم نســبت به آن نقش 
برایم مسیری که شخصیت طی می کند و مبدا و 
مقصد و تحولات روحی اش اهمیت دارد. انگیزه ها 
و شــرایطی کــه او را در آن موقعیــت ویژه قرار 
می دهد. بازیگر باید موقعیت اجتماعی و روحی 
شخصیت را بشناسد و درک درستی از انگیزه های 
او در مورد رفتارهایش داشته باشد. درست مثل 
بچه ای که بزرگ می کنی و هم شناخت درستی 
از او داری هم دوستش داری. من سعی می کنم به 
شــخصیت هایی که بازی می کنم نزدیک شوم و 
دوست شان داشته باشم و گاهی حتی به آنها حق 
بدهم و به جای اینکه به خوب و بدش توجه کنم او 
را همانگونه که هست با همه ضعف ها و قوت هایش 
زندگی می کنم. از ارتباطی که با پیرامونش دارد تا 
لایه های درونی اش که گاهی با موفقیت پرداخت 
می شــود و گاهی نه. اینکه بدانیم تــا چه حد با 
یک شخصیت همسو هستیم در مرحله خواندن 
فیلمنامه و مواجهه اولیه با نقــش کاربرد دارد و 

بعــد از آن دیگر کاراکتر را همانگونه که هســت 
می پذیریم و او را به تصویر می کشیم.

کمی هــم از چالش هایی که ســر 
صحنه داشتید بگویید. به هر حال شخصیت 
گریم سنگینی داشت و چالش های مربوط به 
لوکیشن و تولید در دوران کرونا را هم در زمان 

فیلمبرداری تجربه کرده اید.
ابلق تولید راحتی نداشت. فیلمبرداری در دوران 
ابتدایی کرونا بود که ما شناخت درستی از بیماری 
نداشتیم و اتمسفر قصه به گونه ای بود که چندان 
نمی شد مراعات یا فاصله گذاری کرد. اما همه گروه 
حرفه ای بودند و در کنار این مدیریت صحیحی که 
خانم آبیار داشــت کمک کرد که در عین شرایط 
سختی که داشتیم از سکانس ها به راحتی عبور 
نکنیــم و این باعث جذابیت کار می شــد. من به 
شخصه سر صحنه، نفس کارگروهی برایم اهمیت 
زیادی دارد و از نظرات و ایده های گروه استفاده 
می کنم. از طراحی و اجرای گریــم تا طراحی و 
اجرای لباس شــخصیت یا حتی در انتخاب لحن 
و تن صدای شــخصیت از ایده هایی که می گیرم 
اســتفاده می کنم. در حقیقت به نظرم یک نقش 
را بازیگر به تنهایی نمی ســازد. مجموعه شرایط 
صحنه، کار تیمی همه گــروه و همینطور برایند 
همکاری که با پارتنرهایت سر صحنه داری منجر 
به ارائه نقش می شود. در این کار هم چه بازیگران 
حرفه ای و درجه یکی که در فیلم حضور داشتند و 
چه بازیگرانی که تجربه کمتری داشتند همگی به 
درستی در موقعیت خودشان قرار گرفته بودند و 
این به تک تک بازیگران کمک می کرد که بهترین 

عملکردشان را جلوی دوربین داشته باشند.
در مورد شخصیتی که در شادروان 
بازی کردید هم صحبت کنید. به هر حال قصه 
موقعیت ابسوردی در درونش دارد که بازی در 
آن ویژگی ها و مختصات خودش را می طلبد 
تا نقاط عطف درام و مضمــون مدنظر فیلم 

محقق شود.
شــادروان قصه خیلی خوبی داشت و فیلمنامه و 
شخصیت هایش را دوســت داشتم و گروه خیلی 
خوبی داشــتیم. قصــه فیلم به گونــه ای بود که 
همزمان وجوه تلخ و شیرینی داشت. من بیشتر از 
بعد درام اجتماعی به فیلم نگاه می کنم تا موقعیت 
کمدی قصه. بــرای من بــازی در نقش یک زن 
مهاجر )افغانستانی( بســیار چالش برانگیز بود و 
دوست داشــتم روزی بازی در نقش زنی مهاجر 
)به خصوص افغانســتانی( را بازی کنم به همین 
دلیل حساســیت زیادی  روی یادگیری لهجه و 
ویژگی های رفتاری شان داشتم. به خصوص اینکه 
نقشی که بازی کردم فارغ از زنانگی و مادرانگی ای 
که داشت، شــخصیت قوی و محکمی هم بود و 
این ویژگی ها باعث می شد احترام زیادی برایش 

قائل باشم.
شما یکی از بازیگرانی هستید که 
در این چند سال با حضورشان در نقش های 
مکمل و جزئیاتی که در بازی تان ارائه می دهید 
به شخصیت )فارغ از کمیت حضورش در قصه( 
اعتبار می بخشید. کمی هم در مورد جایگاه 
نقش مکمل در سینمای امروز ایران صحبت 

کنید.
نقش هــای مکمل اساســا 2نوعند؛ یــا در قصه 
تأثیرگذارند یــا روی روند قصــه تأثیر چندانی 
ندارند. برای خود من زمانی که به این نتیجه برسم 
که نقش مکملی که قرار است بازی کنم در قصه 
منفعل نیست و تأثیر گذار و چالش برانگیز است، 
جذاب خواهد بود و اهمیتی برای اندازه نقش قائل 
نیستم زیرا مهم این است که بتوانم با آن شخصیت 
ارتباط بگیرم. امروز در ســینمای ایران بیشتر از 
سال های گذشته نقش های مکملی می بینیم که 
پتانسیل و جای کار بیشتری داشته باشد. بازیگر 
به دنبال چالش است و اگر چنین پتانسیلی وجود 
داشته باشد اصلی یا مکمل بودن نقش مهم نیست. 
من در این ســال ها در نقش هــای مکمل تجربه 
خوبی داشته ام و برایم میزان تأثیر شخصیت در 
قصه و همینطور پروســه کلنجار رفتن با نقش و 
مسیری که برای خلق شــخصیت طی می کنم 

اهمیت بیشتری دارد.

اهمیت کلنجار  رفتن با نقش
گفت وگو با گلاره عباسی؛ بازیگر فیلم ابلق 

من ســعی می کنــم به شــخصیت هایی 
بــازی می کنــم نزدیــک شــوم و  کــه 
دوست شان داشته باشم و گاهی حتی 
به آنها حــق بدهــم و بــه جــای اینکه به 
خوب و بدش توجه کنم او را همانگونه 
که هست با همه ضعف ها و قوت هایش 

زندگی می کنم

کتاب

رویداد

یادداشت

»نشانه شناسی ایموجی« منتشر شد
کتاب »نشانه شناســی ایموجی؛ 
پیدایــش زبــان بصــری در عصر 
اینترنت« اثر مارســل دانســی با 
ترجمه مسعود تقی آبادی و یامان 
حکمت )تقی آبادی( در 2۵۰صفحه 
و بهای 1۵۰هزار تومان از سوی نشر 
فرهامه منتشر شــد. در مکالمات 
رسانه های اجتماعی اســتفاده از 

متن کلامی و غیرکلامی )ایموجی( در بیان احساسات و تعیین 
معنای مدنظر فرستنده باعث بهبود اثربخشی در برقراری ارتباط 
می شود. با این حال، کاربران شــبکه های اجتماعی از ایموجی 
نه تنها به عنوان زبانی بصری در انتقال احساسات و افکار استفاده 
می کنند، بلکه بخشی از ســاختار متن )جمله( نیز شده است. 
کتاب »نشانه شناسی ایموجی« در واقع، سفر به جهان پنهان این 
شکلک های دوست داشتنی اســت. برای دستیابی به شناختی 
ژرف تر از آنها. با تاســی از مفهوم لانگ و پــارول بارت می توان 
اینگونه آورد که ایموجی لانگی است که قوانین اجتماعی پایه 
یا دستورالعمل هایی برای کاربران رسانه های اجتماعی هستند. 
پارول یا کنش گفتاری را می توان در موارد استفاده از ایموجی 
از جنبه های نحوی، معنایی و کاربردشناختی مشاهده کرد. این 
کتاب به ما می آموزد که ایموجی ها برخــلاف عقیده برخی از 
زبان شناسان و اندیشــمندان که ایموجی را زبان نمی دانستند 
و صرفاً وســیله ای برای ارتباط بهتر در فضای مجازی قلمداد 
می کردند، یــک زبان کامل اســت و به نوعی زبــان میانجی و 
معیار در عصر اینترنت و ارتباط مجازی اســت که گســتره آن 
به تمام فعالیت های زندگی روزمره نیز تســری می یابد. کتاب 
»نشانه شناسی ایموجی؛ پیدایش زبان بصری در عصر اینترنت« 
آخرین اثر مارســل دانسی اســت که در ســال2۰1۷ توسط 

انتشارات بلومزبری منتشر شده است.

عاشورا در ادبیات علویان ترکیه 
دومین، نشست از سلسله نشست های تخصصی 
اشــتراکات تاریخی و تمدنی ایــران فرهنگی با 
منطقه قفقاز و آناتولی با عنوان »عاشورا در ادبیات 
علویان ترکیــه از دوره عثمانی تــا عصر حاضر« 
3۰شهریور برگزار می شود. در این نشست مسعود 
صدرمحمدی دکتری مطالعات عثمانی دانشگاه 
آنکارا و مهدی جمالی فر عضو هیأت علمی دانشگاه 
مذاهب اسلامی، حضور خواهند داشت و دبیری 
این نشست را مرتضی ولی نژاد، دانشجوی دکتری 
جامعه شناسی برعهده خواهد داشت. در توضیح 
این نشست آمده اســت: »حادثه عاشورا به مثابه 
یکی از حیاتی ترین مقاطع و حوادث تاریخ اسلام 
در طول اعصار گذشته محل توجه مسلمانان بوده 
است. طبیعی اســت که جامعه ترکی امپراتوری 
عثمانی نیز از این امر مستثنا نبوده و مسئله عاشورا 
و مصایب اهل بیت عصمت و طهارت موضوع توجه 
ادیبان و هنرمندان به خصوص در ادبیات علویان 
ترکیه بوده اســت. در طول چند قرن حاکمیت 
دولت عثمانی مراثی گوناگونی برای حادثه کربلا 
به زبان ترکی سروده شــده و آثار منثور مختلفی 
نیز تألیف شده است که در بسیاری موارد همراه با 
نگارگری ها و تصویرسازی های اصیل و ارزشمندی 
بوده است. این آثار هم از منظر تاریخ اندیشه و هم 
از منظر تاریخ هنر از اهمیــت و اصالت غیرقابل 

چشم پوشی برخوردار هستند«.
این نشست چهارشنبه 3۰شهریور از ساعت 1۰ 
تا 12 در پژوهشــگاه فرهنگ، هنــر و ارتباطات 

به صورت نیمه حضوری برگزار می شود. 

ترجمه کتاب نویسنده جوان عراقی
مجموعه داستان »شــهر فراری« 
نوشته امیرعلی، نویســنده جوان 
عراقی به تازگی با ترجمه اصغرعلی 
کرمی توســط انتشــارات تمدن 
علمی در ۶4صفحه و بهای ۶۰هزار 
تومان چاپ شده است. این مجموعه 
شــامل۵ داســتان کوتاه است که 
به طور عمده وضعیــت اجتماعی و 

روانی مردم عراق در دوران حملــه آمریکا و جریان های ناهنجار 
بعد از آن مثل شکل گیری داعش را نمایش می دهد. این مجموعه 
علاوه بر روانی و شیوایی داســتان ها، از نوعی گرایش به واقعیت 
توسط نویسنده جوان و انعکاس آن در قصه های واقعی برخوردار 
اســت که موجب ارزش جامعه شــناختی و مردم شناختی آن 
می شود. »زین العزیز« نویسنده عراقی و مدیر و مؤسس انتشارات 
التاویل که این کتاب را در عراق و سوئد به چاپ رسانده است در 
خصوص آن می گوید: مجموعه داستان »شهر فراری« این گمان 
را زنده می دارد که وقتی مردم یک شهر فرار کنند و درخت ها و 
حتی پرندگان آن از شهر رفته و آن را تنها بگذارند؛ آن شهر نیز از 
نقشه کشور خواهد گریخت ولی شاید به طور کامل پنهان نشود. اما 
این بار شهر فراری برمی گردد تا ثابت کند که فرار تنها یک تلاش 
شکست خورده در برابر جریان زندگی است. اصغر علی کرمی یکی 
از معدود مترجمان ادبیات معاصر عرب اســت. به قلم او تاکنون 
کتاب هایی چون مجموعه شــعرهای »هر عید محبوبه منی«، 
»همه  چیز ممکن است«، »معشوقه من و سیگارهایم«، »خداوند 
فقط نامه های عاشقانه را جواب می دهد«، »صندوق سرخپوست«، 
»همه  چیز ممکن اســت« و »دوســتت دارم امضای من است« 
جملگی از نــزار قبانی، »پیاده روی با تبعیــد« اثر عدنان صائغ، 
»و در آغاز زن بود« سروده سعاد الصباح  و ... اثر محمود درویش 

منتشر شده اند.

نگاهی به بازی بازیگران در سریال یاغی 
از جاوید کم سو تا بهمن درخشان 

روز یکشنبه گذشته در این ســتون نگاهی داشتیم به 
فیلمنامه و شخصیت پردازی سریال یاغی به کارگردانی 
محمد کارت. در ادامه نگاهی داریم به بازی بازیگران این 

مجموعه پرطرفدار.

علی شــادمان با آنکه چهره 
همیشــه خندانی دارد و در 
بازی های قبلــی هم در غم و 
ناراحتی چهــره اش خندان 
اســت، اما در نقــش جاوید 
بســیار خوب ظاهر شــده و 
نقش آفرینی درســتی انجام 

داده اســت. او برای این نقش زحمات زیادی متحمل شده، 
ورزش کرده و اندامش ورزیده شــده، فــرم بدنی راه رفتن و 
فیزیک او، حتی هنگامی که ســوار بر موتورســیکلت است 
با کمی قوز در پشت، دقیقاً مشــابه نوجوانی است ورزشکار 
و حاشیه نشــین، کمی پــررو و ظاهراً متعصــب و قلدر که 
حرمت بزرگ تر را دارد. ایــراد بزرگش در گویش و نوع بیان 
دیالوگ هاست. او برای باورپذیری نقش اش سعی کرده کمی 
ته لهجه داشته باشد اما متأســفانه گاهی کلمات را نامفهوم 
می گوید یا برخی از کلمات را نارســا تلفــظ می کند. ایراد 
دیگر عدم یکدست بودن بازی اوســت. گاهی خیلی خوب 
حس می گیرد و گاهی مثل بچه ها رفتــار می کند و گاهی 
بزرگ منشانه و قلدرتر می شود. پذیرفتنی است که او در مقابل 
بهمن و همسرش رفتار و لحنش عوض شود، اما همین تغییر 
لحن باعث لوس شدن رفتارش شده؛ رفتاری که با کشتی گیر 
بودن و زندگی سخت و حاشیه نشینی گذشته اش همخوانی 
ندارد. البته او همین فــرم بازی و نوع بیــان را هم در همه 
سکانس های مشترک با بهمن و طلا حفظ نمی کند و بازی 

یکپارچه ای ارائه نمی دهد.
بهمن بــا بازی درخشــان 
پارســا پیروزفر، شخصیتی 
کاریزماتیک دارد که پیروزفر 
با نوع نگاه نافذ و فیزیک بدنی 
به خوبی از عهده آن برآمده. 
ویژگی پارســا پیروزفر این 

است که هم در نقش منفی و خلافکار و هم در نقش مثبت و 
انسانی خیر به خوبی جا می افتد. تنها ایرادی که بازی او داشت 
نوع صدا و بیانش بود که در این سریال روی آن هم کار کرده 
و تحت کنترل درآورده. او صدایی لطیف و ظریف دارد که تا 
حدودی نقش اش را لوس و خنثی می کند اما در این سریال، 
صدا و بیانش محکم و قاطع است درست مثل خلافکاری که 

اکنون به مردی مهربان و خیر تبدیل شده است.
رحمان، بــرادر بهمــن نیز 
با بازی زیرپوســتی مهدی 
حسینی نیا شخصیتی است 
روانــی و هیجانــی. او نیز با 
گریم خوب و متفاوت و تغییر 
صدایش که به طور یکدست 

تودماغی حرف می زند بازی قابل قبــول و خوبی انجام داده 
است.

آبان عسکری )همسر محمد 
کارت( هــم در نقش عاطفه، 
نه تنها بازی روان و خوبی ارائه 
داده بلکه اساســا نقش او در 
فیلمنامه جذاب و دلنشــین 
اســت. در رمــان، جاویــد 

)ســیاوش( اصلًا خواهری ندارد در عوض هــم مادر دارد و 
هم پدری معتاد که گه گاهی به آنها سر می زند و مادر بر اثر 

افسردگی در اواسط داستان خودکشی می کند.
و امــا طنــاز طباطبایــی در 
نقش طــلا، یکــی از بهترین 
انتخاب هاســت. به طوری که 
بعــد از دیدن چند قســمت 
ســریال، اگــر کســی رمان 
»سالتو« را بخواند، خواه ناخواه 

به شخصیت طلا که برســد طباطبایی برایش تداعی می شود. 
طناز طباطبایی هم مانند پارسا پیروزفر از آن بازیگرانی است که 
هم در نقش مثبت و هم در نقش منفی خوب ظاهر می شود. او 
نقش مرموزی در سریال دارد که تا اینجا هنوز افشا نشده است. 
تنها ایرادی که طباطبایــی در نقش های اخیرش دارد میمیک 
صورت یکنواخت  هنگام تعجب و ناراحتی است، اما در مجموع 
بازی قابل قبولی ارائه داده است. پدر او عزیز مطلا، آدم سرشناسی 
است که در رمان کاملًا معرفی می شود؛ موضوعی که در سریال 

حداقل تا قسمت پانزدهم مبهم مانده است.
نیکی کریمی در نقش شــیما، 
یکی از بهترین نقش آفرینی های 
خود را در این سریال به یادگار 
گذاشــت. او با گریم مناسب و 
نقش تقریباً کوتاهی که داشت 
بهترین بــازی را در نقش زنی 

شکست خورده که تعادل روحی درستی هم ندارد ایفا کرد.
امیر جعفری نیز در نقش اســی  قلک خوب ظاهر شده، هرچند 
که نوع بیان و صدایش تکراری اســت اما بازی متفاوت و خوبی 

دارد. اما فرهاد اصلانی برخلاف 
انتظار، اصــلًا در حد خودش 
ظاهر نشده، به خصوص با لهجه 
بدی که برایش انتخاب شده یا 
خودش انتخاب کرده، اصلًا به 
یک سردســته باند قدرتمند، 

بانفوذ و خشن شبیه نیســت. در عوض عباس جمشیدی فر در 
نقش علی  گرگین، بازی زیبا و متفاوتی از خود ارائه کرده است؛ 

بازی و نقشی که  هم جدی است و هم کمی لوده.
در مجموع تا اینجای سریال، محمد کارت از پس کارگردانی کار 
به خوبی برآمده، اما فیلمنامه سریال احتیاج به یک بازنگری کلی 
دارد. در یک سریال که دست نویسنده / نویسندگان بازتر است 
و فرصت بیشتری برای پرداخت شخصیت ها و موضوعات وجود 
دارد، باید فیلمنامه پخته تر، منسجم تر و قوی تر باشد و کمی از 
پراکندگی موضوعات کاسته شــود. قضاوت کلی می ماند برای 

پایان پخش مجموعه.
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